
 دانشگاه شيرازي بوستان ادب مجله

6، پياپي1389ي چهارم، زمستان سال دوم، شماره

و انساني سابق( )مجله علوم اجتماعي

و داستان موقعيتدرهم  تنيدگي رئاليسم جادويي

»گياهي در قرنطينه«داستان: تحليل موردي

 ∗∗ دكتر احمد رضي∗نظير نگين بي

 دانشگاه گيلان
 يدهچك

و داستان موقعيت، دو شيوه يا جريان نوين در داستان نويسي معاصرند كه رئاليسم جادويي

معلاوه بر ويژگي و امكانؤهاي مستقل، به دليل چند و زيرساخت مشترك، قابليت لفه بنيادي

داستان موقعيت به نسبت رئاليسم جادويي، در ايران. بستري در يك داستان را دارندهم

كمجرياني نو و ناشناخته است كه گياهي در داستان كوتاه. تر به آن پرداخته شده است پا

. نويسي استقرنطينه اثر بيژن نجدي، محملي براي تلفيق اين دو رويكرد داستان

و داستان موقعيت مانند هاي منفرد رئاليسمي حاضر، مولفه مقاله پردازي، شخصيتجادويي

و عينييت  سرازگونگي همپديده، و و جنس موقعيت و زيرساخت چنين ويژگياختار ها

و واكنش اعتراضي به ناپذيري، فقدان روابط علّمشترك هر دو شيوه، مانند چاره ي

و طبقهبندي صورت ميهاي مدرنيته استخراج مبندي و در هر لفه براي آشنايي بيشترؤكند

دو از چهرهراي داستانييهاخواننده، نمونه و بورخس هاي شاخص اين  جريان، يعني ماركز

و كافكا در داستان موقعيت مي،در رئاليسم جادويي از؛نمايد ارائه  سپس داستان مذكور را

مي، موردنظري زاويه و بررسي هم. كند تحليل زمان داستان، از منظر دو شيوه با تحليل

ميمذكور، امكان خو واكاوي داستان گسترش و ابعاد جديدي پيش چشم اننده گشوده يابد

. شودمي

و ادبيات فارسي∗ .)ي مسؤول نويسنده( naginbinazir@yahoo.com دانشجوي دكتري زبان
و ادبيات فارسيدانشيار ∗∗ .ahmad.razi@yahoo.com زبان
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چـون حاكميـت عقـل، تكنولـوژي تحميلـي،هم، اين مقاله با تكيه بر پيامدهاي مدرنيتـه

و دخالت سازمان  و ها بر افراد، الگوي يكسان نظارت  كـه او دهـد انساني را نشان مي ... سازي

و انـسان عـاجز.دانتهي كرده ... را از تخيل، باورهاي متافيزيكي، فرهنگ بومي، هويت فردي

و امكان تغيير شرايط پيرامونش را ندارد .و ناتواني كه توان

.بيژن نجدي.4،داستان كوتاه.3،داستان موقعيت.2،رئاليسم جادويي.1:هاي كليدي واژه

 مقدمه.1

و داسـتان)magic realism( نويـسي رئاليـسم جـادويي داسـتاني دو جريان يا شـيوه

در علاوه بر ويژگي،)story of circumstance( موقعيت هاي متمايز، به دليل اشـتراك

م  ون بنياديي لفهؤچند از جمله وقوع ناگهاني، فقدان روابط علّـي، غيرقابـل فهـم بـودن

و پيامدهاي جهان مدرن؛ سلطه   نظام بـر افـراد،ي همچنين واكنش اعتراضي به ساختارها

و سيطره و قدرت آن حاكميت عقل ازاي بر همهي بعاد زندگي انـسان، تهـي كـردن او

و امكان هـم باورهاي اسطوره  و هويت فردي، قابليت بـستري در يـك اي، فرهنگ بومي

. داستان را دارند

و  در مقايسه با رئاليسم جادويي كه در ادبيات داستاني ايران جريـاني شـناخته شـده

و مكتب شـده اسـت، داسـتان موقعيـت هاي ادبي به آن پرداخته در منابع داستان نويسي

. استتقريباً ناشناخته

و داست لفهمؤ، در اين مقاله و مشترك رئاليسم جادويي ان موقعيـت مطـرح هاي مجزا

مؤ مي و در هر هـاي داسـتاني از داسـتان نمونـه،تـر خواننـده لفه براي آشنايي بيش شود

 Gabriel Garcia( نويــسان شــاخص هــر دو شــيوه، يعنــي گابريــل گارســيا مــاركز

Marques (و خورخه لوئيس بورخس)Jorge Luis Borges ( و در رئاليسم جـادويي

مي،در داستان موقعيت) Franz Kafka( فرانتس كافكا  سپس داستان گياهي.گردد ارائه

و از منظــر ويژگــي،انــد يوزپلنگــاني كــه بــا مــن دويــدهي در قرنطينــه از مجموعــه هــا

و واكاوي مي هاي هر دو جريان، تحل مشخصه  شـايد ايـن روش تحليـل، ابعـاد؛شود يل

كه. جديدي از داستان را براي خواننده آشكار كند هاي ايـن اغلب مولفه بايد يادآور شد

و هم نويسي، به ويژه داستان موقعيت، به دليل سيالي داستاني دو شيوه  ،پوشاني معناييت

و اغلب تقسيم و انتقـال بهتـر مطالـب هـاي مقالـه بـراي بنديتفكيك ناپذيرند  انـسجام

. صورت گرفته است
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ي طـاهر بـراي رفـتن بـه سـربازي، بـه داستان گياهي در قرنطينه با ماجراي معاينـه

م وسيله مي،رد سفيدپوشي دري با مشاهده( واكنش مرد سفيدپوش.شود آغاز  قفلي كـه

و چفت خورده است  قفـل، شـرح، سوال از چرايي وجـود)كتف راست طاهر فرورفته

و  طـاهري بيماري ناشناخته. دهدساختار روايي داستان را شكل مي ... ماجرا، فلاش بك

ميي كه دكتر ده آن را نشانه و لاعلاج  بـه، قـادريي به وسـيله داند، يك ترس موروثي

و قفل و درمـان مـي،روشي خاص با يك سنجاق و! شـود در جان طـاهر بـسته طـاهر

و عادت كرده اش به اين وضع خانواده جز يت كاملاً خوگرفته و طاهر آن قفل را ازياند ي

و درمـان طـاهر.داندخودش مي وجود و همكارانش براي برداشتن قفل  مرد سفيدپوش

(... كنند، اما اقدام مي )85-79: 1385نجدي،.

و شيوهي نحوه  درمان بيماري او توسط قـادري بـاي برخورد دكتر با بيماري طاهر

پيس و قفل رئاليسم جادويي داستان را در) جـادوييي پديـده(قفل. كندريزي مي نجاق

ميي شانه و درمان كند طاهر بسته  قادري با بستن،در واقع. شود تا بيماري او را كنترل

و پيامـدهاي آن، واكـنش. بنددقفل، بيماري را در تن طاهر مي و بيماري طـاهر، تبعـات

ويهبرخورد ديگران، شيو مي... درمان بيماري . دهد داستان موقعيت را شكل

 رئاليسم جادويي.2

و پارادوكسي رئاليسم است كه با نـام گابريـل رئاليسم جادويي يكي از شاخه هاي متنوع

و كشورهاي جهان سوم  ايـن شـيوه،«. اسـت در هم تنيده، گارسيا ماركز، آمريكاي لاتين

و جهـان تركيبي پارادوكسي از اتحاد امـور  و مـرگ و نـاهمگون ماننـد زنـدگي  متـضاد

و جهان صنعتي امـروز را در تقابـل بـا هـم قـرار مـي و(».دهـد مستعمراتي نيكوبخـت

 فرهنـگ بيگانـه،ي اعتراضـي اسـت بـه غلبـه،رئاليسم جـادويي) 142: 1384 نيا، رامين

و اسطوره باقي نمي و حاكميت عقلي كه جايي براي تخيل و گـذ تكنولوژي تحميلي ارد

و بازگـشت بـه محملي است براي بيان اسـطوره« و سـنن ابتـدايي هـاي بـومي، عقايـد

)317: 1376سيدحسيني،(».باورهاي خودي

و)unreal( اي غيررئال امكان وقوع پديده، رئاليسم جادويي و جادويي را در بافـت

م،كه نه به طور كامل«كند بستر رئال فراهم مي و وهم و نـه به قلمرو خيال تعلـق اسـت

و تجربه جـاي مـي  ». بلكـه خـصوصيتي مـستقل از آن دو دارد؛گيـرد در قلمرو واقعيت
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و ميرصادقي،( مي اغلب پديده) 281: 1377ميرصادقي توان بـه دو نـوع هاي جادويي را

و پيرامـون مـا كـه بـا:بندي كرد كلي تقسيم  و متعـارف زنـدگي و عناصـر طبيعـي  اشيا

هـاي جـادويي شـوند؛ مثـل پديـده اي جـادويي بـدل مـي پديدهبه،بسترسازي نويسنده

و سكه(بورخس  وو پديده) چاقو و نامتعـارف كـه وجـه ظـاهري هايي كاملاً ناشناخته

و جادويي مي بيروني آن  پيرمرد فرتـوت(هاي جادويي ماركز نمايد؛ مثل پديده ها غريب

و بـورخس از داسـتان).و زيباترين غريق جهـان  شـاخص ايـن جريـان نويـسان مـاركز

و نوع پديدههرنويسي هستند، داستان شان بـا يكـديگر هاي جادويي چند رويكرد اين دو

پيرمـرد فرتـوت، صد سال تنهايي،هاي رئاليسم جادويي ماركز از داستان. متفاوت است 
و زيباترين غريق جهانبا بال و مواجهـه، ظـاهر،بـورخس هـايو از داستانهايي عظيم

.نام بردوانتمي را الف

 هاي رئاليسم جادويي لفهمؤ.2.1

 جادويييهپديد)characterization( پردازيشخصيت.2.1.1

و جادويي، ركن اصلي داستان باورپذير كردن پديده هـاي رئاليـسم جـادويي هاي تخيلي

و حضور پديده. است چـه(هاي جادويي در بستري واقعي نويسنده براي پذيرش وقوع

و چـه پديـدههاپديده و عـادي و شـگفتي متعـارف و زمينـه) هـاي نامتعـارف سـازي

مي مقدمه جز. كندچيني راياو علاوه بر ذكر يات عيني، بـا طراحـي بـافتي ويـژه، پديـده

مي شناسنامه و جادويي در پيوند با آدمي پديده. كنددار هاي گذشته، در نسبت بـا وقـايع

و حضور در بستري تاريخ  و زندگي مي اتفاقات قديمي و ي، هويت و به دليل پيوند يابد

ــان  و مك ــراد ــاريخي، اف ــولات ت ــا تح ــاطش ب ــتاني ارتب ــاي باس ــده،ه ــراي خوانن  ب

ي درهــم تنيــدهي در واقــع ايــن رشــته«. شــودو قابــل قبــول مــي)credible(باورپــذير

و واقعي است كه به آدم پديده  ها يا حوادث غيرواقعي يا حتي جادويي ايـن هاي تاريخي

آ فرصت را مي سـناپور،(». باورپـذير شـوند،هـاندهد تا با منتسب كردن خودشـان بـه

1386 :45(

،بوئنوس آيرس، ظـاهر در: شود بورخس اين گونه معرفي مي ظاهر سكه در داستان

نزديك بـه پايـان قـرن گجرات ظاهر در ... اي معمولي به ارزش بيست سنت است سكه

 كـه مومنـان سـوراكاتا مـرد كـوري بـود از مـسجد جـاوه،در. يك ببـر بـود،هيجدهم

 به قعر دريـا افكنـده،نادرشاهبر امر اسطرلابي بود كه بنا،در ايران. كردندسنگسارش مي
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و ،سارمنيتو بعد در يك كتابفروشي در خيابان اندكي: گويدمي، داستاني در ادامه ... شد

 را از ميـان 1899 چاپ برسلائو يوس بارلا،يولاثر» اسناد تاريخ افسانه ظاهر«اي از نسخه

)189-182:1381بورخس،(.ها پيدا كردمكتاب

هـاي سـرخ بـر بـا ديـدن دانـه) مـادر طـاهر( در داستان گياهي در قرنطينه، مارجان

و بدن طاهر  مي،صورت و فكر هاي سنتي به روشبراي درمان او، كند او سرخك گرفته

مع. كندو بومي اقدام مي  دهي اينهبا شـود كـه بيمـاري طـاهر سـرخك معلوم مـي، دكتر

 بيمـاري طـاهر را در بـافتي،دكتر. بلكه بيماري پسوريازيس يا داءالصدف است؛نيست

و موروثي ربـط مـي،تاريخي ،پـدر طـاهر، او در جـواب ميرآقـا.دهـد به روابط فاميلي

 ـ... ون داءالصدف گرفته، يه ترس ارثيا«: گويد مي هاييـه كـه نـسل بـهرسداء الصدف ت

مي،نسل تـو يـه روز از پـدرِ پـدرِ پـدرِ پـدربزرگ! فكـرش رو بكـن؛رسه به آدم ارث

مي خونه ميش و پـاي مـردم، تـوي آد بيرون بينه سرگذر يه تپـه از جمجمـه، از دسـت

ن محله مي بعد وقتي بچه ...ش درست كرده ش شه فقط خوشگليش نيست كه به بچه دار

... ارث، ارثيه، ارثيه، از اين بچه به اون بچه، از اين نسل به نسل ديگه آره،رسه، ارث مي

و زخـم طـوري مـي شه كه اين تا اين كه يهو، يه طاهري پيدا مي  هاشـو افتـه روي زمـين

رو زخم... خارونه مي )82: 1385نجدي،(»....هاي ترس

 بـه،اي اسـطوره– در بستري تـاريخي، بيماري طاهر در پيوند با يك ترس موروثي

ي شيوه، بعدي تا در مرحله) او ميراث دار ترس نياكانش است(خورد اجدادش گره مي

و حـضور پديـدهي به وسـيله درمان آن  جـادويي در همـين بـستر تـاريخي،ي قـادري

و باورپذير شود شخصيت .پردازي

 جادوييي پديده)mysticalness(رازگونگي.2.1.2

د و فراحـسي، پديـده،استاندر ساختار روايي هـاي رئاليـسم براي تلفيق جهـان واقعـي

و اسطوره  در جادويي در بافتي رازگونه و مي،اي از ابهام هاله اي نويـسنده. كننـد حركت

و امـاكن  به شگردهاي مختلفي چون حضور پديـده در بـستر تـاريخي، پيونـد بـا افـراد

ا)پـردازي پديـده مطـرح شـد كه در شخصيت(باستاني  و مكـان، بهـام نـام، و زمـان هـا

و  و مقصد و اسطوره،...نامعلومي مبدأ مي رازوارگي . گذارد گونگي پديده را به نمايش
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سـرهنگ آئوريـا«: گويـد راوي براي خلق بستري رازگونه مـي،در صد سال تنهايي

 ـ... بوئنديا آب.ودبعدظهر دوردستي را به ياد آورد كه با پدرش او را به كشف يخ برده ب

و از روي تخته سنگ و بزرگـي شـبيه بـه تخـم جـانوران رودخانه زلال بود هاي سـفيد

 جهان چنان تازه بود كه بسياري از چيزها هنوز اسـمي نداشـتند.گذشت ماقبل تاريخ مي 

آنو براي ناميدنشان مي )11: 1357ماركز،(....ها اشاره كني بايست به

ب زيباترين غريق جهان و رازگونه آمده است افتي اسطوره نيز از ها ماندنـد تـازن. اي

،سرگرم اين كارها كه بودنـد. هاي تنش را با جارو پاك كردندگل. از غريق مراقبت كنند 

و گياه پي هـاي از اقيـانوس،هـايي كـه بـر تـنش نشـسته بردند لباسش ريش ريش شده

و آب  نـه ...ي مرجاني گذشته بود انگار از لابه لاي هزار توها. هاي ژرف آمده دوردست

و چارشـانه بلند، مردهايي كه در عمر خود ديده بودندي تنها از همه  تـر قدتر، نيرومنـدتر

مـاركز،(.دي ـگنج شان نمـي اما وجودش در تخيل،ها بود بود، بلكه هرچند جلو رويِ آن 

1385 :250-251(

ب؛گويد راوي نام دكتر ده را نمي، در داستان نجدي : كنـدا شـغلش معرفـي مـي او را

 زيرا تنها او قادر اسـت بيمـاري طـاهر را درمـان؛داردنام قادري وجهي كنايي. دكتر ده

مي،دكتر كميسيون پزشكي نظام وظيفه با نام مرد سفيدپوش. كند  نـام مـادر.شود معرفي

و اين نام،طاهر و زيتـون در دهكده« مارجان است  يعنـي مـادري،هـايي پـر از درخـت

و زيتون عزيز و اسـطوره، مارجان)81: 1385نجدي،(».تر از زمين اي مـادري فرازمـاني

و زايندگياو.است و نمـودي از سـنت در باروري و درخت نماد بـه چون زمين است

و چـون طبيعـت،او؛ وجهي كنـايي دارد،قادرينيز مانند نام طاهر. رود شمار مي  پـاك

و به دور از پيچيدگي  و آلودگي زلال و درخـت. است هاي زندگي مدرن ها ، او بـا گيـاه

و يگانه است و تبـديل مـداوم ايـن دو بـه طـاهر) identity(همانياين. آشنا و درخـت

و نام داستان،يكديگر و نمايان است كاملاً، در محور جانشيني، بافت تصويري : برجسته

و چوبي اتاق« و به طرف تـرا،طاهر با كف لخت پاهايش روي كف لخت زو رفـت

 او را مثـل، دكترها براي ديدن قفل....اين چوب درخت زيتون نيست: به خودش گفت 

او را دمـر، روي تخـت ... قفل فقط يـك بـرگ بـود ... درختي در اسفندماه لخت كردند

اين بار فقط براي كندن يك برگ از درخـت. دراز كردند،جراحي زير تشتي پر از چراغ 

)85و79: همان(».زيتون
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و بـه كجـا مـي؛ قادري شخص غريبي است . رود معلوم نيست از كجا آمده، كيست

ميي طاهر در جواب مرد سفيدپوش كه درباره مي قادري سوال ايـن جـور«: گويـد كند،

مي ما ردش را گم كرده بوديم، بعضي.شنها جايي بند نمي آدم »...آباد گفتن رفته خرم ها

)84 همان،(

 جادوييي پديده)objectivity(يت عيني.2.1.3

و وهمي نيـستند كـه نويـسنده آن ها در رئاليسم جادويي، پديده پديده  را در هـا اي ذهني

و فقط براي يك نفر ، جـادوييي پديـده.دن قابل ديدن باش،ذهن يك شخصيت بپروراند

و عجيب بودنش  پـيش چـشم همگـان جريـان،آميـز به شكلي اغـراق«،در عين غريب

و عيني بـودن، تلاشـي در راسـتاي) 932: 1383ميرعابديني،(».دياب مي ويژگي ملموس

و باورپذيري همگاني پديده است شخصيت و دشنه در داستان.پردازي هـاي سكه، چاقو

و غريق در داستان  و رمديوس، پيرمرد و بـراي،هاي ماركزبورخس  وجود فيزيكي دارند

. همگان قابل رويت هستند

و قـادري، بلكـه است كه نـه تنهـا متعارفياشيااز) جادويييدهپدي( قفل طـاهر

مي،هاي داستان شخصيتي همه  مـردي بـه وسـيله قفلي داستان با مشاهده. بينند آن را

و سوال او از علت حضور قفل مي،سفيدپوش كه پديده. شود آغاز ناگهاني با به طور اي

و به بهانه مي،ي درمان بيماري كاربردي غريب . شود وارد زندگي طاهر

 جادوييي پديدهو)conflict( كشمكش.2.1.4

مي،هر داستان و درگيري فردي يا جمعي آغاز آن به نوعي با كشمكش و با اتمـام ،شود

درگيـري. جادويي، محور كـشمكش اسـتي پديده،در رئاليسم جادويي. يابد پايان مي

و به عبارتي مسا شخصيت آنيو دغدغـهلههاي داستان و،هـا اصـلي  سـوال از چرايـي

فهميدن چگونگي خود پديده است؛ اين كه آن پديده چگونه موجـودي اسـت؟ از كجـا

و ويژگي آمده؟ در گذشته چه مي  و غريب خـود پديـده كرده؟ دليل حالات هاي عجيب

و ؟  ...چيست

و بـورخس، مـساله در داستان تان، طـرح هـاي داسـ اصـلي شخـصيتي هاي ماركز

آن سوال و يافتن جواب و هايي عظيم پيرمرد فرتوت با بالدر. هاست هاي مشابه ، پلايـو
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و گمان كردند كه طوفان، كشتي بيگانه،اليزاندا با ديدن پيرمرد فرتوت اي را غـرق كـرده

و آن را بازمانـدهكه زن همسايه گفت.تنها او را به ساحل انداخته  ي ايـن فرشـته اسـت

و آينـده پيرمـرد حـدسي تماشـاچيان دربـاره. آسماني دانـستي يك توطئه هـا زدنـد

.... پدر گونساگا فكر كرد كه شايد با موجود شيادي رو به روست كـه.پيشنهادها كردند 

)260: 1385ماركز،(

و درگيـري) قفل( جادوييي پديده،گياهي در قرنطينه در داستان محـور كـشمكش

وي مرد سفيدپوش، نماينـده با باورهاي بوميوبين طاهر، نماد سنت(  حاكميـت عقـل

و خـانواده. است) زندگي مدرن جز طاهر و طـاهر آن را  ـاش قفـل را بـاور دارنـد ي از ي

و نـه، به اين شـيوهرا درمان بيماري، اما مرد سفيدپوش؛داند خودش مي  نـه بـاور دارد

و در اصلي دغدغه. كند درك مي يگزين كـردن روش علمـيجا، اصلي او برداشتن قفل

و خرافي است به جاي روش  هرگز نشد كـه: مرد سفيدپوش به طاهر گفت«. هاي سنتي

دلاك سنجاق قفلـي: بخواي بازش كني؟ قادري، كليدي، چيزي بهتون نداد؟ طاهر گفت 

مـا بـرات بـازش:مـرد سـفيدپوش ... اما گفت كه قفل ديگه جـوش خـورده؛را باز كرد

)84: 1385نجدي،(».منيك مي

 داستان موقعيت.3

و يا فرانتس كافكا جريان داستان موقعيت كه شايد با وي به وسيله شروع شده  او بـسط

 Milan( ميلان كوندرا. نويسي ايران است هاي نوپا در داستاناز جريان عمق يافته است،

Kundera(و گـاه داسـتان اين شگرد نوشتاري را داسـتان هـاي پراگـي هـاي كافكـايي

و محاكمـه، قصرتوان به هاي داستان موقعيت مي از نمونه)189: 1380كوندرا،(.نامد مي

هم مسخ و و اثر فقط اومدم يه تلفن بكنم چنين به داستان اثر كافكا  ژوزه كـوري مـاركز

. اشاره كرد)Jose Saramago(ساراماگو

و تـلاش شخـصيت.شـود هر داستان با خلق موقعيتي آغاز مي  بـراي هـا كـشمكش

و پيچيده، با تامل، علت رهايي از موقعيت و توانايي هاي ساده  ساختار داسـتان،شان يابي

و جهـان،اي به رابطه، اما موقعيت در داستان موقعيت؛دهد را شكل مي  خاص از انـسان

و چه در معناي اجتماعي آن اي كـه در رابطـه. پـردازدمي،چه در معناي هستي شناختي

و بلكه تصميم، قهرمان نيست فرد نه تنها،آن و تغييـر شـرايط پيرامـونش، دشـوار گيري

مي. اغلب ناممكن است  تواند داستان موقعيت را خلـق كنـد هر اتفاقي در داستان، زماني



و داستان موقعيتدرهم 37 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تنيدگي رئاليسم جادويي

مي«يا به عبارتي تواند بسترساز يك داستان موقعيـت شـود كـه هر موقعيتي در صورتي

ر  و در تمـام لحظـهيا در همـه تبديل به جبري شود كه زندگي شخـصيت داسـتان هـا

آني زير سيطره،ابعادش و شخصيت داستان نتوانـد فـارغ از  كـاري انجـام، خود بگيرد

)89: 1386سناپور،(».دهد

هاي داستان موقعيت، بيان يك داستان واقعي از زندگي مهندسي مولفهي قبل از ارائه

مي،هاهاهل پراگ براي تقريب ذهني خواننده به اين مولف .رسد مفيد به نظر

و شـود مهندسي اهل پراگ، براي شركت در كنفرانسي علمي، به لنـدن دعـوت مـي

روده« بـه خـود، كار روي ميزِ. گردد به پراگ برمي،پس از شركت در جلسات كنفرانس

يـك: خوانـد در روزنامـه مـي.انـدازد نگـاهي مـي– رسمي حـزبي روزنامه–»پراوو

آن،براي شركت در كنفرانسي به لندن اعزام شـده بـود مهندس چك كه  در پـس از كـه

ميمي خود افتراهايي به ميهن سوسياليستي،نگاران غربي برابر روزنامه  گيرد بندد، تصميم

.در غرب بماند

. حـدود بيـست سـال حـبس دارد، مهاجرت غيرقانوني همـراه بـا چنـين اظهـاراتي

و در حالت مهندس باور نمي و سردرگمي او، منشيش وارد دفتر مي كند و بـه شك شود

مهنـدس بـه دفتـر هيـأت ...و! اي نكرديـد ايـد؟ كـار عاقلانـه شما بازگشته: گويد او مي 

ميي تحريريه ميولرود دبير مسؤ روزنامه كـه تقـصيري گويـدو مـي كنـد عذرخواهي

هندس به وزارتخانهم. متن مقاله را مستقيماً از وزارت كشور دريافت كرده استو ندارد

مي مي و معلوم و گـزارش مربـوط بـه او از سـرويس شود رود  اشتباهي رخ داده اسـت

كنـد مهندس درخواست مـي.اطلاعاتي سفارت چكسلواكي در لندن دريافت شده است

كـه او مطمـئن باشـد امـا تكذيب خبر معمول نيست:گويندمي؛ اماخبر را تكذيب كنند

 بـرعكس،؛ مهندس خاطرش آسوده نيـست با اين حال،. آيد برايش پيش نمياي ناراحتي

و در شود كه كاملاً او را زير نظـر دارنـد، تلفـنش كنتـرل مـي به زودي متوجه مي شـود

 تا اين كه ديگر.بيندو هر شب كابوس مي تواند بخوابد نمي. كنندخيابان او را تعقيب مي 

و آتـش مـي دهدتاب تحمل اين فشار را از دست مي زنـد تـا بـه طـور، خود را به آب

و بدين،غيرقانوني مي، يك سان از كشور بگريزد -1380:9كونـدرا،.(شـود مهاجر واقعي

187(
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 هاي داستان موقعيت لفهوم.3.1

 جنس موقعيت.3.1.1

و ماجراهاي گوناگون، موقعيت اتفاق ، هر داسـتاني در واقع. آفرينند هاي داستاني را مي ها

مياب مي؛شود خلق موقعيتي آغاز شود كه بـر تمـام ولي زماني تبديل به داستان موقعيت

و اجتماعي شخصيت داستان  و قدرتمند سيطره، ابعاد زندگي فردي .ديابـ مـي اي جابرانه

و جبري بيرونـي، انگيـزه،يك اتفاق«،به عبارتي هـاي درونـي زماني كه همچون قدرت

ميو بي نتيجه برون رفت از آن را بي   هـستييو همـه) 190: 1380كونـدرا،(».كندمعنا

داسـتان. شـود دهد، تبـديل بـه داسـتان موقعيـت مـي الشعاع قرار مي شخصيت را تحت

و جهان استاي گر رابطه موقعيت بيان . خاص از انسان

و و از طـرف ديگـر، بـا عجـز و جبر بيروني  جنس موقعيت از يك طرف با قدرت

و قـدرت خـويشي ني كه راه گريز از موقعيت را خـارج از دايـره ناتواني انسا  توانـايي

مي مي مي به گونه،داستان موقعيت. شودبيند، تعريف و عجـز كه شوداي طراحي  ناتواني

كنـد كـه شناختي خود بروز مـي گاه جبر بيروني در معناي هستي. انسان را به او بنماياند

و درگيريهگر نوعي تناقض دروني، كشمكش بيان مثـل سوسـك؛ هاي شخصيتي استا

و گاه در وجه اجتماعي  وي سيطره، كه يك نمود آن شدن سامسا در مسخ  جبر بيرونـي

و خـصوصي و تجاوز مـداوم بـه زنـدگي فـردي نگاه مغناطيسي مراجع قدرت، دخالت

و، بر اثر اشـتباهي،، مساح ك، پس از سفري طولاني قصردر. ها است آدم  وارد دهكـده

ميق مياو. شودصر و تصميم؛ماند در قصر و گيري اما تمام كارها هايش كاملاً زير نگـاه

و خـصوصي حتي خلوت«؛نفوذ قصر است  هـاي زنـدگي ك، اتـاقن لحظـه تـري تـرين

و رابطه خواب دو دسـتيار قـصر، جفتـي. اش با فريدا، زير نظر قـصر اسـت عاشقانهيش

و بيمارگونه حق ي كـلِ مدرنيتـهي نماينـده، اما در عـين حـال؛اندالسكوت بگير، مزاحم

و عوامل نابودي كامل زندگي خـصوصي پليس؛تهديدآميز جهان قصرند » اند، خبرچينند

)46: 1385كوندرا،(

 البتـه بيمـاري.شـود با بيماري طـاهر آغـاز مـي،گياهي در قرنطينه موقعيت داستان

و طبيعي باشد تواند مثل هر اتفاق يا ماجرايي، كاملاً مي ي اما نوع بيمـاري، شـيوه. عادي

و پيامدهاي بيماري درمان، واكنش آن،ها، تبعات و به دنبال  حضور يك نهاد، وجود قفل
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و اعمال قدرت آن بـر زنـدگي طـاهر، آن را بـه) كميسيون پزشكي نظام وظيفه(بيروني

.كند يك داستان موقعيت تبديل مي

و روست و قـدرت بيرونـي در بافت زندگي ساده  در شـكل،ايي طاهر، نهاد اجتماعي

،طاهر براي معاينه در كميـسيون پزشـكي. يابد كميسيون پزشكي نظام وظيفه، حضور مي

و همـه.بايد لخت شود . كنـد بـدنش را وارسـي مـيي مرد سفيدپوش كف پاهاي طاهر

و مرد سفيدپوش،كميسيون پزشكي نظام وظيفه ي نماينده، از دستاوردهاي مدرنيزاسيون

و خـصوصير نهانب كه اين جريان است و) بـدن طـاهر(هـا تـرين حـوزه ترين نظـارت

.كنددخالت مي

 مـردي مشكل اصلي او بـا معاينـه؛ بيماري يا وجود قفل نيست، مشكل اصلي طاهر

و برداشتن آن آغاز مي و اصرار او براي جراحي طـاهر. شود سفيدپوش، ديده شدن قفل

اي  و عاجز است،ن قدرت در برابر و خواهش. ناتوان كه التماس ،رو به خـدا شما«هايش

تـاثيري)85: 1385نجـدي،(»... من همين طوري هم حاضرم برم سـربازي.بازش نكنين

يك. ندارد و الگوي و مطابق معيار ساختن مدرنيته سان قدرت اش را انجـام وظيفه،سازي

.دهدمي

 وقعيتم)structure( ساختار.3.1.2

و بـي، موقعيت داستان  شـروع،مقدمـه تصويرگر يك ساختار روايي اسـت كـه ناگهـاني

و عملكردهايشان نداردي هيچ ارتباطي به زندگي گذشته.شود مي  روابطي بر پايه، افراد

و معلولي پيش نمي و غيرقابـل فهميـدن اسـت علي و مبهم و. رود فقـدان روابـط علـي

ر  و رهايي از آن را اغلب ناممكن مـي غيرقابل فهم بودن شرايط، و شـايد اه گريز سـازد

. تنها راه گريز از آن باشد،مرگ

و فهـم دليـل وقـوع حادثـه، بـه با علت،هاي داستاني ها در موقعيت شخصيت يـابي

و دانايي خويش  مي،رفت براي يافتن راه برون،نسبت توانايي در؛كنند اقدام  اما موقعيت

ن و ناخواسته اتفاق مي داستان موقعيت، اغ اگهاني و ميافتد . شـود لب با يك اشتباه شروع

و چـاره سببي وقو بي ي همـه، بـه عبـارتي.نمايـد ناپـذير مـي ع، موقعيت را غيرقابل فهم

و چاره تلاش و هاي شخـصيت انديشي ها هـاي داسـتان بـراي گريـز از موقعيـت، عبـث

و كنار آمدن بي و تنها راه، باور، پذيرش . با موقعيت استنتيجه
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از: شود اين گونه آغاز مي مسخ داستان يك روز صبح، همين كه گـره گـوار سامـسا

بـه. اي پريد، در رختخواب خود به حشره تمام عيار عجيبي مبدل شده بود خواب آشفته 

و تنش مانند زره  (سـخت شـده بـود پشت خوابيده بود .  يـك روز)3: 1378كافكـا، ...

و بي صبح، كاملاً نا درك موقعيـت پـيش. شود اي تبديل مي علت، سامسا به حشره گهاني

و رهايي  و مرگ، تنها راهي است كه سامسا با امتنـاع،آمده  براي سامسا غيرممكن است

.گزيند برمي،از غذا خوردن

و ژوزف ك، شخصيت ك  كه هر دو بر اثـر يـك محاكمهو قصرهاي داستان مساح

و علل وقوع موقعيت نيـستند،گيرندر مي اشتباه در موقعيت قرا  هـر دويِ. به دنبال دليل

و مارپيچ گونه است كه نه راه گريـز«ها آن در ميان جهاني هستند كه صرفاً نهادي عظيم

و نه توانايي فهم آن را )45: 1385كوندرا،(».از آن را دارند

ت  قفلـي كـه؛حمـل كنـد طاهر بايد دشواري هم زيستي با قفل را تـا پايـان زنـدگي

و ناخواسته مي،ناگهاني و بر همه وارد زندگي او گـذاردش تأثير مـيي ابعاد زندگي شود

مي( ي بستن قفل در شانه( خود قادري براي راهكار).يابد موقعيتي كه فقط با مرگ پايان

 راوي داستان هم در پي طرح دليلي براي وقـوع موقعيـتو آورد هيچ دليلي نمي) طاهر

و خانواده.تنيس و موقعيت جديد را پذيرفته طاهر  اما مرد سفيدپوش؛انداش كاملاً قفل

و درمان بيماري و علي رابطه، بين قفل و كاركرد آن را باور ندارد نمي اي منطقي او. يابد

و ناباوري گفت،هاي طاهر با ديدن قفل در شانه »طور ممكنـه؟هچ... خدايا«: با اعجاب

رو شده كه كـاملاً بـرايش غيرقابـلهاي روب مرد سفيدپوش با مساله)80: 1385نجدي،(

مي؛فهم است  هـاي طـاهر كند كه به وسيله جراحي، قفل را از شانه به همين دليل تلاش

در،جا كه پذيرش يا عدم پـذيرش، بـاور يـا نابـاوري دارد، اما از آن قفل را برمي. بردارد

آناشتن قفل اصل مساله نقشي ندارد، حتي پس از برد .ماندمي باقي نيز تأثير

 موقعيتو)character( شخصيت.3.1.3

و تـلاش مـي گاه مـساله را از اول مـي،هاي داستان موقعيت شخصيت كننـد بـا پذيرنـد

و جبـر بيرونـي، به عبارتي.موقعيت كنار بيايند  و عجز خود در برابـر قـدرت  به ناتواني

و گاه همه بي آگاهند شخـصيت. گيرنـد راي رهايي از موقعيت بـه كـار مـي توانشان را

و زنـدگي  و اغلب لاينحل كـه تمـام هـستي  را بـه مخـاطرهاو داستان با شرايط مشكل

و پا زدن بـراي يـافتن راه بـرون؛خيزدانداخته، به مقابله برمي و اما دست رفـت، درمـان
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بي چاره مي جويي آن، و عبث ب.نمايدنتيجه آن تنها راه، كنار آمدن و پـذيرش ا موقعيـت

و نجات از موقعيت پيش آمده، مرگ باشد و شايد تنها راه رهايي .است

و عدم پـذيرش موقعيـت جديـد و پذيرش، ناباوري هـاي شخـصيت از سـوي باور

 زيرا آن موقعيت روند پيوسـتاري خـود؛كند هيچ تغييري در موقعيت ايجاد نمي،داستان

ت را طي مي و سيطرهگ أثيرش را مي كند، شـايد. برقـرار اسـت،اش تا پايـان زنـدگي ذارد

و باور آن، تحمل شرايط را راحتپذير . تر كندش

ك در ي، به وسيلهيك روز صبح در حالي كه در رختخواب است. محاكمه، ژوزف

را نخـست، دادگـاهي در محاكمه. شود دو بازرس، بازداشت مي  بـدون شـرح جـرم،ك

ي زنـدگي گيـرد كـه همـه امـا تـصميم مـي؛دانـد او موضوع اتهام را نمـي. كندمتهم مي

و كندوكاو كند تا جـرم خـود را بيابـد،اش را لحظه به لحظه گذشته او از ابتـدا. وارسي

تا مساله را مي و در و محكوميت خوديپذيرد مي،يد حكم دادگاه .گردد به دنبال جرم

و در جـواب ده بيماري طاهر را غيرقابـل درمـان مـي دكتر، در داستان نجدي دانـد

مي ميرآقا كه مي  و فقـط نگـاه«: گويد پرسد حالا چه كار كنم؟ هيچي، نگاش كن، بنشين

كه)82،همان(».كن و بـاور در اين شرايط پيشنهاد مي دكتر كاري كنـد، فقـط پـذيرش

و خانواده. مساله است  اند، كـاري كـه سـرانجام هـر اش با اين موقعيت كنار آمده طاهر

م   كـه كـاملاً شود؛ به خصوص طـاهريشخصيتي در داستان موقعيت مجبور به انجام آن

و آن را جز  ـبا قفل يكي شـده ايـن قفـل بـا مـن بـود، مثـل«: دانـدي از خـودش مـي ي

و شيوه)84، همان(»...مثل اسم آدم كه هميشه با آدمه، هام، استخوان آني بيماري ، درمان

تي بر همه  بعد، طاهر به دليل وجود قفـل تابستان«: ثير گذاشته استأ ابعاد زندگي طاهر

و خودش را قاطي بازي بچه به خاطر هيچ رودخانه،اشدر شانه . ها نكـرد اي لخت نشد

ميمي بار كه دلش او هر آن خواست چيزي را فراموش كند تا صندوقخانه و جا بـا دويد

)84، همان(».كرد دو آينه، قفل را نگاه مي

و موقعيت.3.1.4  كشمكش

و دغدغهأمس ، بـر خـلاف رئاليـسم جـادويي،هاي داستان موقعيت اصلي شخصيتي له

و چگونگي وقـوع موقعيـت نيـست و درگيـري داسـتان.سوال از چرايي  در كـشمكش

و برخـورد شخـصيت؛ خود موقعيت مهم نيست،موقعيت هـاي بلكـه پيامـدها، تبعـات
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و چرايي وقوع. آفريندت كه خود، داستان موقعيت را مي داستاني، مهم اس نه راوي دليل

و نه شخصيت مساله را توضيح مي  و چگـونگي آن سـوال دهد هـاي داسـتان از چرايـي

و محوري داستان نيستي اگر هم سوالي پرسيده شود، مساله؛پرسند مي . اصلي

و چرايي سوسك شدن سامسا را نمي، در مسخ  محاكمهو قصردر. رسدپ كسي دليل

. كند ال نميهم كسي از علت وقوع اتفاقات سؤ

و دغدغهي مساله، در داستان نجدي و درگيـري جمعـي(ن بنيادي اصلي ) كـشمكش

و مـرد،هاي داستان شخصيت  درمان بيمـاري طـاهر اسـت؛ مارجـان، دكتـر ده، قـادري

طا،اي هر كدام به شيوه،سفيدپوش مارجـان كـه. كننـد هر اقدام مـي براي درمان بيماري

پـوش كـردن ــ بـومي؛ بـا سـرخ هاي سنتي به روش،حدس زده پسرش سرخك گرفته 

و صندوقخانه، گذاشتن كاسه  هاي پيـاز، بـستن مرغ، آويزان كردن ريسه تخمي آب، برنج

و دكتر ده با پيوند زدن بيماري طاهر به ترسي  و اسپند دود دادن كاغذي به بازوي طاهر

و باورهاي بومي در مقابل مـرد سـفيدپوش، نماينـدهي قادري، نماينده. موروثي ي سنت

و قفل و درمـان مـي،عقل مدرن، تنها كسي است كه بيماري را با سنجاق و كنتـرل كنـد

و،مرد سفيدپوش، قدرت ناظر مدرنيته در كميسيون پزشـكي نظـام وظيفـه   بـا جراحـي

س باور( در برابر قادري،برداشتن قفل و جادوييهاي ميمي) نتي و شكست .خورد ايستد

 نويسيهاي مشترك دو جريان داستانلفهؤم.4

وي هم پديده و هم موقعيت در داستان موقعيت، ناگهـاني  جادويي در رئاليسم جادويي

و هيچ دليلي براي وقوعشان ذكر نمي مقدمه اتفاق مي بي  روابط علـيي بر پايه.شودافتند

و شخصيترو منطقي پيش نمي  بايـد،ها در باور يا نابـاوري وند، هر دو غيرقابل فهمند

و عدم پذيرش؛دنها كنار بياي با آن و تأثير آن در،هاآن زيرا پذيرش و( دو حضور پديده

1.كند تغييري ايجاد نمي،در زندگي) موقعيت

و بـه بهانـه،)قفـل( جـادوييي پديده، در داستان نجدي  وارد،ري بيمـاي ناگهـاني

و عليي هيچ رابطه.شود زندگي طاهر مي و قفل وجود ندارد، منطقي  ايـن. بين بيماري

مي بي و خانواده. كند علتي، مساله را غيرقابل فهم امـا مـرد انـد؛ اش قفل را پذيرفته طاهر

. آن را باور ندارد،سفيدپوش
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و شيوه و ناگهاني بيماري ر موقعيت جديـدي قـرارد، درمان آن، طاهر را ناخواسته

و رهـايي از آن ). داستان موقعيت(دهد مي و راه گريـز موقعيتي كه غيرقابل فهـم اسـت

در. طاهر از ابتدا موقعيت را پذيرفته است. وجود ندارد  و نـاتواني خـويش او بـه عجـز

گـر نـشان،پايان داسـتان. آگاه است) كميسيون پزشكي نظام وظيفه(برابر قدرت بيروني 

و موقعيت به باور يـا نابـاوري، پـذيرش يـاي تاثير پديدهي باطي گستره ارت بي  جادويي

. هاي داستان است عدم پذيرش شخصيت

و فرهنگي به صورت يك نظام سياسـي  با تبديل مدرنيته از شكل يك جريان فكري

و دستاوردهاي عظيم اين جريان، انسان معاص–  بـيش،ر اجتماعي، در كنار نتايج سازنده

و كاملاً مي ناممكن بودن رهاييبه،از هميشه و حيات خود واقف شده دانـد كـه هستي

و حياتش تا چه اندازه در چنبره  وي هستي ... پيامدهاي صنعت، تكنولوژي، عقل بـاوري

و داستان موقعيت. گرفتار شده است  ساختارها«ي هستند به هاي واكنش،رئاليسم جادويي

ابودي هويــت فــردي، باورهــاي ســيون كــه بــا حاكميــت عقــل، نــو پيامــدهاي مدرنيزا

يكي اي، سلطه اسطوره و مطابقت بـا معيـار، بـر همـه سان نظام بر افراد،  ابعـادي سازي

و شخصي افراد و دخالت دارند،زندگي اجتماعي و نـوذري، 19:1380تـورن،(». نظارت

1380 :7(

ب رايه بهانه مرد سفيدپوش در كميسيون پزشكي نظام وظيفه  سـربازي، بـدن طـاهر

(كندمي) وارسي(معاينه  سـربازي در كنـار همـه)هـا تـرين حـوزه نظارت بر خصوصي.

مـرد) خدمت وظيفه(. كنداي است كه خود را تحميل مي پيامدهاي زندگي مدرن، وظيفه

او طاهر او را قربان خطاب مـيكه قدرت جهان مدرن است،ي سفيدپوش، نماينده  كنـد،

بي سان الگوي يك طبق  و التمـاس توجه به خواهش سازي مدرنيته، هـاي طـاهر، بـراي ها

مي،برداشتن قفل  مي. كند اقدام كند، جـايي بـراي عقايـد در ساختاري كه عقل حاكميت

و پديدهبومي، باورهاي اسطوره . ماند جادويي باقي نميي اي

مي« هوشـي زويش را به دسـتگاه بـي كه با ... شما را به خدا: گفتهنوز طاهر داشت

و او خودش را ديد كه با قفلي در كف دست، بر سنگفرش ميدانچه  اش دهكـدهي بستند

و مردم روي او سكه مي سـ. ريزندافتاده است ه، افتـادن سـكه،كبا همان صداي افتـادن

شد افتادن سكه بود كه طاهر بي .هوش
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بي، فرداي آن روز مي پرستاري در تمام راهروهاي زد، دويد، به همه تنـه مـي مارستان

و بـه او آنكه در بزند از بخشي به بخش ديگر مي بي رفت تا مرد سفيدپوش را پيدا كنـد

و روي آن نوشته ... بگويد كه  نجـدي،(.»قرنطينـه«انـد مقوايي به در اتاق طاهر چسبانده

1385 :85(

 طـاهري كـه بيمـاريش.تقرنطينه، محصول ديگري از دستاوردهاي مدرنيزاسيون اس

و مثل آدم در هاي معمـولي زنـدگي مـي درمان شده بود كـرد، بـا برداشـته شـدن قفـل،

: شودبيمارستان قرنطينه مي

 نمايي كـه در ذهـن طـاهري،يك:رسد داستان در دو نما يا با دو برداشت به پايان مي

 جـسدش بـر سـنگفرش ميـدانو كه قفل در كف دستش استگيرد، در حاليشكل مي

 از زنده،ي ديگر نما.، مساوي است با مرگ طاهر يعني برداشتن قفل؛دهكده افتاده است

 محبـوس؛ مـرگ تـدريجي اسـت، اما زندگي اي كه بـه نـوعي؛دهدبودن طاهر خبر مي

د. در قرنطينه،ماندن در اتاق بيمارستان ر برابر باورهاي اين يعني شكست حاكميت عقل

و اين سنتي، اسطوره و جادويي راي جـادويي در هـر شـرايطي، تـأ كـه پديـده اي ثيرش

و شايد تنها راه رهايي، مرگ باشد مي و فراري از موقعيت نيست و راه گريز . گذارد

 گيري نتيجه.5

و داستان موقعيت گر نـوعي واكـنش اعتراضـي بـه قـدرت همـه بيان،رئاليسم جادويي

آن جهان مدرن، سيطرهيهجانب ازي بر همهي و خـالي كـردن او  ابعـاد زنـدگي انـسان

و هويت فردي استفرهنگ . بومي

و داستان موقعيت،در داستان نجدي تنيده ماهرانه درهم،دو جريان رئاليسم جادويي

 بـا وجـود.، قابـل تـشخيص نيـست به وضوحهاآن، به گونه اي كه مرزهاي است شده

و مولفه زي از هاي مشترك، هيچ رساخت  ديگـري قـراري سـايه زيـرِ،دو جرياناين كدام

كم نمي و تا پايان داسـتان رنگ نمي گيرند، . كننـد پـاي يكـديگر حركـت مـي هـم،شوند

مي فضاسازي، شخصيت و لحن راوي، داستان را باورپذير حركـت مـوازي. كنـد پردازي

دو نمـاي پايـاني. يابـد پايان داسـتان ادامـه مـيتا،هر دو جريان، با بسترآفريني مناسب 

و هـم) حتـي در نبـودش(پديـده را ) magical effect( داسـتان، هـم تـاثير جـادويي 
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مي،ناپذير موقعيت را بر زندگي طاهر پاياني سيطره  گويي مـرگ طـاهر تنهـا؛دهد نشان

. راه گريز او از موقعيت است

و ناتواني انسان در برابر علاو گياهي در قرنطينه داستان ه بر به نمايش گذاشتن عجز

و سلطه و كاستي ها بر افراد، بيان سازماني حاكميت عقل و گر خلا هاي زنـدگي مـدرن

و متافيزيكي اسـت تهي شدن انسان  و مفـاهيمي كـه. ها از تخيل، باورهاي بومي باورهـا

و فـشار ابعاد زندگي را گسترش مي  و مـامني بـراي هجمـه هاي زنـدگي ماشـيني دهند

و هشدار مي  و باورهاي اسـطوره هستند اي كـم دهد كه زندگي ما چيزي از جنس تخيل

.دارد

ها يادداشت

به نمونه.1 هـاي شـمارهو زير1،2هاي هاي داستاني ذكر شده در شمارهبراي اجتناب از تكرار،

.دآن در مقاله، رجوع شو
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